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The texts, in addition to being historical sources, deserve attention as texts that show the types 
of historians' approaches to society and governance and it is based on this kind of look at 
historical texts that the historian can provide platforms for understanding the impact these texts 
create on our understanding of history. By referencing the concept of intertextuality in the 
theory of Julia Kristeva and Sigmon Freud, this article aims to put the historical-Shia text of 
Gilan and Dilmestan Marashi's book in contact with the text of governance and society of the 
time, to turn the interaction between these texts as an intertextual matter into a basis for 
extracting the types of these relationships in the Safavid era. The main research question is 
what are the signs of intertextual relations between local history and governance? And how 
can these relations open an approach to understanding social history? The main hypothesis of 
the research is the existence of multiple relationships between the aforementioned historical 
text and the text of Al-e-Kia government and the society of the time, which was done at the 
level of data collection with the documentary method and at the analytical level with the 
theoretical reference method. The findings of the research by considering the three 
relationships of reproduction, sublimation and critical relationship between the historical text 
of Gilan and Dilmistan and the text of the government and society, show that local chronicles 
have also determined the type of relationship with the social text in terms of the type of 
relationship between their text and the governance text; Because when the type of this 
relationship with the governance text was sublimation and reproduction, the relationship with 
the social text was obstructed or biased in favor of governance and only when the type of this 
relationship has been critical, the relationship with the social context has been established and 
social rights and considerations have been highlighted in front of the official institution of 
power. This article is taken from the post-doctoral project in MOU contract between Iran 
National Science Foundation (INSF) and the University of Isfahan with the title "Reflection of 
the social history of Imami Shiites of Iran in the local chronicles of the Safavid era". 
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  هیعصر صفو یِعیش – یاجتماع خیدر تار تیو حاکم لانیگ یمحل خیتار ینامتنیرابطه ب یبازخوان

  2اصغر منتظرالقائم ،*،1زهرا سادات کشاورز

  z.keshavarz@theo.ui.ac.ir :انامهی. رارانی، اصفهاناپژوهشگر پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دانشگاه  .مسئولنویسندۀ . 1

   montazer@ltr.ui.ac.ir :انامهی. رارانیا ، ،استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان. 2
 

 چکیده اطلاعات مقاله

 21/07/1401 :افتیدر خیتار

 17/10/1401: رشیپذ خیتار

ند شایسته توجه در مقام متونی هستند که گویای نوع رویکردهای مورخان به ان علاوه بر اینکه منابعی تاریخیمتو
ثیری بسترهایی برای فهم تأ تواندمیمورخ ع نگاه به متون تاریخی است که همین نوبراساس جامعه و حاکمیت است و 

دادن مفهوم  است با مرجع قراردرصدد کنند فراهم نماید. این مقاله در برداشت ما از تاریخ ایجاد می که این متون
و دیلمستان مرعشی را در تعاطی گیلان کتاب شیعی -بینامتنیت در تئوری ژولیا کریستوا و زیگمون فروید، متن تاریخی

با متن حاکمیت و جامعه وقت قرار دهد تا بر هم کنش میان این متون در مقام امری بینامتنی را به مبنایی برای 
های روابط بینامتنی تاریخ که سنخ سؤال اصلی پژوهش آن استاستخراج انواع این روابط در عصر صفویه بدل نماید. 

اصلی  هفرضیتوانند رویکردی به فهم تاریخ اجتماعی بگشایند؟ هستند؟و چگونه این روابط میمحلی و حاکمیت کدام 
باشد که در سطح کیا و جامعه وقت میوجود روابط متعدد میان متن تاریخی یادشده و متن حاکمیت آلپژوهش 

های تحقیق با است. یافته ها با روش اسنادی و در سطح تحلیلی با روش ارجاع نظری صورت پذیرفتهآوری داده جمع
دهد تواریخ محلی از ناحیه نوع رابطه متن خود با متن احصاء سه رابطه بازتولیدی، تصعیدی و انتقادی نشان می

و تصعیدی آنگاه که نوع این رابطه با متن حکمرانی، بازتولیدی  .اندحکمرانی، نوع رابطه با متن اجتماعی را نیز رقم زده
آنگاه که نوع این رابطه  و متن اجتماعی، انسدادی بوده یا به نفع حاکمیت سوگیری کرده است بوده است، رابطه با

 انتقادی بوده است، حقوق و ملاحضات اجتماعی در برابر نهاد رسمی قدرت، برجسته شده است.
 

  :یکلیدی ها واژه
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  مقدمه

 اریدر اخت یاجتماع خیتار نیتدو يپژوهشگران را برا ازیمواد خام مورد ن از جمله تواریخ، ،تاریخی آثار

تواریخ محلی است که نگارنده سعی در تحلیل و بررسی  ،یکی از این نوع آثار. دهندیآنان قرار م

تاري و محتواي چندمورد از آن را دارد. مدخل خوردن امور به یکدیگر، در مقام روابط میان متون نوش

کنند. هر امري در مقام هایی است که این متون نسبت به یکدیگر اجرا میغیرنوشتاري، ناظر بر نقش

دهد و اگر نگرد قرار مییک متن همواره قابلیت تاویل و تفسیر را فرا روي کسی که به آن متن می

متفاوت از فهم آن امور هایی توان به باز شدن دریچهگرفته شوند می رامور به مثابه متن در نظ

مدرن در قبال امور، تلقی متن گون از آنهاست که موجبات امیدوار بود. یکی از رویکردهاي پست

مدرن حتی فلسفه را عنوان یکی از فیلسوفان گفتمان پستکند. دریدا بهتفسیرپذیري آن را فراهم می

متن نوشتاري  بازگردانیدندام به کند تا از این طریق، به همان نسبت که اقمتنی ادبی معرفی می

گیرد، بتوان شود و روابط میان یک متن نوشتاري با متن نوشتاريِ دیگر مورد بازبینی قرار میمی

متون غیرنوشتاري از جمله حکمرانی را به مثابه متن در نظر گرفت تا از این طریق مقدمات فهم 

ن فهم روابط میان یک متن روابط میان یک متن نوشتاري با متون نوشتاري، و همچنی

نوشتاري(متون تاریخی) با متون غیرنوشتاري همچون حاکمیت، فراهم گردد. در رویکردهاي تاریخی 

بر متن تاریخی به خودي خود تمرکز شده و یا در بالاترین سطح، به رابطه آن  به متون تواریخ، عموماً

که گفته شد اگر سایر امور از جمله متن با یک متن نوشتاريِ دیگر توجه شده است اما همانطور 

حکمرانی، به منزله یک متن در نظر گرفته شود آنگاه قادر خواهیم بود که رابطه این متن با متن 

  تواریخی را مورد بررسی قرار دهیم.

متن نوشتاري یا متن تاریخی موردنظر در این پژوهش تاریخ محلی گیلان و به طور اخص تاریخ 

تا  763هاي ألیف ظهیرالدین مرعشی است که ناظر بر حوادث و رویدادهاي سالگیلان و دیلمستان ت

حوزه موضوعی تاریخ گیلان و دیلمستان، بیه پیش یا شرق گیلان بوده است. باشد. .ق میه894

و هستند؟  هاي روابط بینامتنی تاریخ محلی و حاکمیت کدامکه سنخ است پرسش اصلی پژوهش این

توانند رویکردي به فهم تاریخ اجتماعی بگشایند؟ پژوهش حاضر بر این فرضیه چگونه این روابط می

تمرکز کرده است که روابط متعددي اعم از رابطه بازتولیدي، تصعیدي و انتقادي میان متن تاریخی 

  کیا و جامعه وقت وجود دارد.گیلان و دیلمستان مرعشی و متن حاکمیت آل

و توالی مشخصی، ابتدا انواع روابط میان مضامین برخی است، بنابر ترتیب  درصدداین مقاله 

متون تاریخی با تصمیمات حاکمیت محلی یا ملی را با توجه به یک چارچوب مفهومی در جهت عبور 

. در گام بعدي این امر را در مقام رابطه میان متن نمایداز تاریخ سیاسی به تاریخ اجتماعی استخراج 

ا از این طریق امکان ارائه تفسیري از چرایی این نوع از روابط فراهم تاریخی با متن حاکمیت ببیند ت
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تا روشن سازد نوع بیان و بازنمایی وقایع  نویسنده در نوشتار حاضر سعی داردبه عبارتی شود. 

اجتماعی و تصمیمات حکومت توسط مورخ تا چه حد مبتنی بر خواست و اراده و میل حکمرانان و تا 

  ت و ملاحضات عموم اجتماع بوده است. چه حد مبتنی بر وضعی

آوري اطلاعات از باشد. در سطح جمعروش تحقیق در این پژوهش در سه سطح قابل تفکیک می

بندي اي و اسنادي و در سطح ثانوي از رویکرد تحلیلی و با ارجاع نظري، سنخمطالعات کتابخانه

ریخ اجتماعی از طریق استخراج نوع صورت گرفته است. همچنین در سطح استراتژي نیز بازخوانی تا

  رابطه تاریخ محلی یاد شده با متن حکمرانی، انجام شده است.
  

  پژوهش پیشینۀ

توجهی ندارد و پژوهش مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است.  قابل 1پیشینه تحقیقاین موضوع 

شود که از می صفوي دیده عصر تاریخ گیلاندرباره  و مقاله نامههرچند تحقیقاتی از چند کتاب، پایان

عبدالفتاح  »تاریخ گیلان« کتاب جایگاه«اي باعنوان ) در مقاله1379فریدون شایسته(: آن جمله

هاي گیلان با ها و جنبش، تاریخ گیلان را در خصوص بیان شورش»مطالعات دوره صفوي فومنی در

تاریخ «) در پژوهشی باعنوان 1380عبدالرحمان عمادي(اي مورد بررسی قرار داده است. روش مقایسه

با تمرکز بر ابعاد اجتماعی این اثر به بررسی اصطلاحات و واژگان محلی آن و » گیلان و دیلمستان

نگاهی «اي باعنوان ) در مقاله1386ورسوم مندرج در آن پرداخته است. یداالله ارسلانی(همچنین آداب

هاي این کتاب مبادرت بررسی برخی از جنبهمحتوا به با روش تحلیل» به تاریخ گیلان و دیلمستان

 تطبیقی بررسی«عنوان اي تحت) در مقاله1389مصفا(نزهت احمدي و زهرا حسن وزیده است.

 و روش بر تکیه با .قهیازدهم  تا نهم قرن از گیلان محلی نگاريتاریخ در مورخان سیاسی رویکرد

نگاري آنها را در سه ، روش و بینش تاریخبا مبنا قراردادن رویکرد سیاسی مورخان» بینش مورخان

اند. کتاب تاریخ گیلان و دیلمستان مرعشی، تاریخ خانی لاهیجی و تاریخ گیلان فومنی مقایسه کرده

 منابع در مذهبی و اقتصادي اجتماعی، هايگرایش بازتاب«) در مقاله باعنوان 1393زاده(قدیر نجف

 منابع محلی گیلان، تأثیر تحولات مختلف گیلان بربراساس مقایسه » صفوي عصر در گیلان محلی

 در مجلههاي داخلی، مردم را بررسی کرده است. در زمینه تواریخ محلی جداي از پژوهش زندگی

___________________________________________________________ 
) در بخش مطالعه پیشینه از شیوه قیفی براي معرفی پیشینه استفاده شده John W. Creswellکرسول( جان دبلیوبنابر توصیه  .1

کرسول درباره معیار انتخاب تحقیقات صورت گرفته براي بررسی در بخش پیشینه، محدود شدنِ محقق به انتخاب «است؛ زیرا 

). به همین دلیل برخی از 122: 1400معمار،(خسروي و » کندباشند را رد میهاي اصلی میکلیدواژه مرتبط باتحقیقاتی که مستقیماً 

 frameworks for thinking about(مطالعهرا براي تفکر درباره عناوین  یهایچارچوب«مطالعاتی که به تعبیر کرسول؛ 

topics (کرسول،» آورندفراهم می)را نیز مورد مطالعه قرار داده است.41: 2014 ( 
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»Iranian Studies «ل و دوم شمارهدرباره  یسیبه زبان انگل یمقالاتمیلادي 2000در سال هاي او

جورگن پل  ،یثمیاسکات م یورنر، جول فروستیند باسورث، کرادمو ل،یاز چارلز ملو رانیا یمحل خیتوار

 یمحل خیتار ،یخیتار تیاادب يهابه شعبه يانداز: چشمرانیا یمحل تواریخدرباره  یعتیپورشر نیو پرو

یک از این آثار، رابطه بینامتنی . در هیچهرات و اصفهان چاپ شده است هق،یمازندران، ب ستان،یس

محلی عصر صفویه از نقطه نظر متن یادشده  تواریخ اجتماعی تاریخ درتاریخ محلی و حاکمیت 

  اي مستقل در نظر گرفته نشده است.عنوان سوژه به
  

  يچارچوب نظر

باشد جهان به اي که مبتنی بر هرمنوتیک و تفسیر میدر رویکردي پارادایمی و با اتکاء به فلسفه قاره

بازخوانی  مقام یک متن قابل بررسی، مطالعه، تفسیر و شود و هر امري درمثابه متن در نظر گرفته می

جمله امر تاریخی، به مثابه متن مورد رجاع به چنین رویکردي هر امري از با ااست. در این مقاله نیز 

به متون تاریخی و تواریخ برجاي مانده، به  بازخوانی قرار گرفته است و از اطلاق عنوان متن، صرفاً

چندین نوع  بدین ترتیباین عنوان، به سایر امورِ مربوط به آن متون، پیش رفته است.  هسمت توسع

باشد که عبارت از رابطه کید میتحلیل روایت، قابل تصور و مورد تأرابطه میان متون، بالاخص در 

  بینامتنی، رابطه بازنمایانه یا بازتولیدي، رابطه تصعیدي و رابطه انتقادي است.

یک اصطلاح نقدي معاصر است و معادل آن در زبان عربی کلمه  ی یا بینامتنیترابطه بینامتن

: ذیل ن ص 1998منظور،باشد (ابنبه معنی هر چیزي که پدیدار شود می» نص«از ریشه » تناص«

ص). این رابطه فارغ از تقدم و تاخر زمانی، ناظر بر تداخل و تاثیر متقابل دو یا چند متن نسبت به 

به ترتیبی  ). این تاثیرات متقابل لزوما20ً: 1998؛ کیوان،72: 1385شد (مکاریک،بایکدیگر می

دهد و وضوح آن موکول به تبیین، توضیح و تفسیر عناصر مشترك در تصریحی و آشکار رخ نمی

   ).177: 2005باشد (ماضی،میان آنها می

علاوه بر  تواندد میابداع ش ط ژولیا کریستواتوسمیلادي 1966در سال که اصطلاح بینامتنیت 

ارجاع دادن خواننده به  تواند مبتنی برمی باشد ضمناًشامل استقراض متنی دیگر توسط مؤلف آنکه 

شناسی، متنی در نشانهبینامتنیت با هدف فرارفتن از عناصر درون باشد.به طورمستقیم متنی دیگر 

هاي متن ههر متنی بر پای )؛ زیرا165: 1388؛ کریستوا،54 و 22: 1380نقشی جدي دارد (گراهام،

ولید و . بنابراین در تشودتولید  گیرد. هیچ متنی نیست که مستقلاًخود شکل می یا همزمانِ پیشین

 ؛11: 1996گرو،-د (پیئگیکنننقش اساسی ایفاء می ها،متنو هم هامتندریافت یک متن همواره پیش

 .ها وجود دارددر رابطه با منابع و مراجع متنه نظریکید کرد که دو نوع باید تأ). البته 56: 2002رابو،
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وجوي منابعِ آنها را دانند و جستهاي دیگر مینخست گروهی که یک متن را متشکل از متن

 هاي دیگر را در متن نوین بیابندتا ردپا و عناصر متن اندکنند؛ دوم آنهایی که مصممیفایده تلقی م بی

کدام از این دو پرهیز شود و . در این مقاله سعی شده است از در غلتیدن به هر )75: 1380راهام،(گ

  هایی، مبناي بینامتنی دانستن آنها تلقی شود.هاي میان متون، بنا بر دادهشباهت صرفاً

ت به گرایانه و انطباقیِ دو یا چند متن نسبرابطه بازنمایانه یا بازتولیدي ناظر بر انعکاس واقع

هاي یک متن مبتنی بر انتقال وفادارانه مضامین و فرم باشد. این انعکاس و بازنمایییکدیگر می

وکاست آن، معیاري براي تعیین میزان توسط متون دیگر است و میزان این وفاداري و انتقالِ بی کم

به ترتیبی صریح باشد. در این خصوص نیز انتقال یک متن در سایر متون نه بازتابی بودنِ آن می

بلکه چه بسا به اشکالی ضمنی صورت بگیرد و تشخیص آن نیز منوط به شناسایی میزان انطباق آنها 

همانند و دقیقِ  ). در این مقاله بازنمایی در معناي انتقال و انعکاس نسبتا55ً-56: 2000است (موسی،

دیسی و تغییر شکل امري، از متنی به هایی را که به دگررفته است و آن دسته از بازنمایی امور، به کار

  است.شود، ذیل عنوان تصعیدي معرفی نموده متن دیگر، مربوط می

 »Harz«سفرنامه  ثر از، متأفرویدزیگمون  برگرفته از اصطلاحی روانشناسانه از  رابطه تصعید

به و توجیه را باشد که نوعی از رابطه میان متون است که تعدیل، تلطیف می هاینه هاینْریش نوشته

معناي تبدیل جسمی از حالت جامد به بخار ه ب ،اصطلاحی در علم شیمیاساس تصعید،  دارد. دنبال

 فروید تغییر). 1386اسون، ت (آن را حفظ کرده اس یعنی حالت اثیري ،کاوي معناي والاروانو  است

عنوان  ذیلرا یک مکانیسم دفاعی دانست و آن را  ییدمورد تأشکال متعارف و شکل یک امر به ا

شود افراد بتوانند  معرفی نمود. والایش نوعی سازوکار دفاعی پخته است که باعث می »والایش«

: 1357د (فروید،ها و امیال غیرقابل قبول خود را به عملی اجتماعی و مورد پذیرش تبدیل کنن تکانه

ون متنی دیگر که صورتی گردد که در یک متن، مضمیدر رابطه میان متون نیز مشاهده م). 88

معقول و متعارف جلوه داده در یک متن دیگر به صورتی موجه،  غیراخلاقی و غیرانسانی دارد،ناپسند، 

اي تصعیدي میان یک متن با سایر متون است شود. در ارتباط با مقاله حاضر، آنچه مبین رابطهمی

نماید ، یک متن اقدام به تعدیل، تلطیف و توجیه متنی دیگر میناشی از وضعیتی است که براساس آن

  دهد.و مضامین آن را به اشکالی موجه مورد بازنویسی قرار می

ناظر بر نقد یک متن از ناحیه متن یا  انسانی،ثر از تفکر انتقادي در ادبیات علوممتأ رابطه انتقادي،

یصه یا مضمون از یک متن توسط متنی دیگر باشد و معناي آن نقد یک امر یا خصمتونی دیگر می

ادي یک متن نسبت به متنی توان از طریق مشاهده و شناسایی رویکرد انتقاست. در چنین حالتی، می

  ).51: 2007؛ سالم،104: 1997ي به رابطه انتقادي میان آن متون داد (ژنت،دیگر، رأ
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کتاب گیلان و دیلمستان از این چارچوب مفهومی امکان وقوف نسبی به تاریخ اجتماعی در 

کند؛ زیرا نوع رابطه متن بندي نوع رابطه این متن تاریخی با متن حکمرانی را فراهم میطریق پیکره

تواند گویاي ابعاد اجتماعی آن تاریخ و متضمن نوع رابطه متن تاریخ محلی با متن سیاست، خود می

  تاریخ یاد شده با متن جامعه باشد.
  

  و جامعه تیو متن حاکم یخیمتن تار انیانواع رابطه م

هایی از توان نشانهباشد میبنابر چارچوب نظري این مقاله که مبتنی بر نوع رابطه میان متون می

چندنوع رابطه میان متن تاریخی نوشته شده توسط مورخ و متن حاکمیت وقت یافت که خود گویاي 

  باشد.ع مینوع نگاه مورخان تواریخ محلی به طبقات عمومی اجتما
  

  يدیرابطه بازتول

 و حاکمیت متن با بازتولیدي ايرابطه عموماً محلی تواریخ متون از چشمگیري و توجه قابل بخش

 ملوکانه تصمیمات و حاکمیت قواعد بازتولید بر ناظر ايرابطه چنین معناي. اندداشته آن تصمیمات

 منقبت و مدح مورخان، توسط حاکمیت بازتولید از نوع این مبرز بسیار نمونه. است بوده وقت حکّام

  .1است بوده تصمیماتشان و حکّام

نوشته، فروعات را به  در هر داستان اصول آن قصه را مفصلاً«نویسد: گو اینکه مرعشی خود می

: 1364(مرعشی،» اجمال ذکر رفت و بسیاري از فروعات را که مقصود بالذات نبود ترك کرده آمد

بندي رایج مبنی بر نقلی و عقلی بودن تواریخ، حتی آن توان گفت فارغ از دسته). تا حدي که می397

شوند نیز واجد سطوح و ابعادي از می نگاري نامیدهگیرند و وقایعاي که ذیل عنوان نقلی قرار میدسته

ثیر رویدادها در جامعه تابعی از اهمیتی است که در باشد؛ زیرا اهمیت و تأگزینش اخبار و روایات می

؛ 185-141: 1384شود (استنفورد،اندیشه، احساسات، نگارش و غیره شخص مورخ در نظرگرفته می

اور برخی از متخصصان ازجمله روزنتال ). هرچند که به ب37-47: 1380زاده،سجادي و عالم

). اما 173: 1،ج1365(روزنتال،» باشندنویسندگان تواریخ محلی از آزادي عمل بیشتري برخوردار می«

___________________________________________________________ 
 مورخان، توسط امور و وقایع محض تکرار و توصیف از فارغ گواینکه. است بازتولید شیوه به بازنمایی از منظور داشت توجه باید. 1

 اند،زده رقم را وقایعی چنین که گیرندگانیتصمیم و است شده وقایع این به منجر که تصمیماتی به نسبت آنان آمیزمنقبت رویکرد

 طریق از مربوطه عصر در وقایع کارگزارانِ ضمنی تأیید بازتولید، از منظور خاص طور به اینجادر  .است شده آنان بازتولید به منجر

 را آن از متأثر و منتج امور و حکام، حاکمیت غیرمستقیم، فرایند یک در منقبت و مدح .است آنان منقبت و مدح چون اقداماتی

 مورخان توسط قطعاً که است هاییگزینش دارد متون این بازتولیدگري از حکایت ضمنی ترتیبی به که دیگر نکته. کندمی بازتولید

 باشد.می منتفی اساساً تواریخ در واقعیت وکاستکم بی انتقال و است گرفتهمی صورت امور انتقال و بیان در محلی تواریخ
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اند در این خصوص اعتماد هاي دودمانی نگاشته شدههاي محلی که به شیوهتاریخ«به آن قسم از 

  ). Melville,2000: 9» (رودچندانی نمی

نگاري، هاي عام تاریختاریخ گیلان و دیلمستان از میان روشمتن در خصوص مشخصاً مرعشی 

درباره وقایع بیرون از حدود زمانی مربوطه  وياي تحلیلی و گاه ترکیبی عمل کرده است. گاه به شیوه

کرده  دیگران عملهاي موجود از جانب داده اطتبا وس واقعیتروش ترکیبی را برگزیده و در انتقال 

در هر مقامی که «گوید: در این مسیر جهت حفظ رابطه بازتولیدي و انتقال وفادارانه واقعیت میاست. 

» الجمله رفع شبهه کرده شدموجب شبهه بود از کسانی که در آن وقوف داشتند، استفسار نموده و فی

نمود. مرعشی در آن نگاري توصیفی تلقی توان از آن نوعی از تاریخ). لذا می396: 1364(مرعشی،

غرض که اوصاف حضرت «گوید: هایی که مرتبط با زندگی خود او بوده است ضمن آنکه میبخش

) و 113 همان،» (امیرسیدمحمد از دیده نوشته شد نه از شنیده. مصراع شنیده کی بود هرگز چو دیده

)، 187 همان،» (دهمولف حقیر آنچه نوشته است خود مشاهده کرده از دیده نوشته است نه از شنی«

ها نگاشته است که انواع آن در ادامه و فراتر از ها و تحلیلگذاريها، ارزشتاریخی مشحون از داوري

   نوع رابطه بازتولیدي مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

منظور  و بازتولید توضیح داده شده است تخصصیِ مدح و منقبت از طریق اصطلاحدر این بخش 

بلکه هدف اصلی این بوده است که مدح و  .توضیح پیچیده از امري ساده نبوده استفروشی در فضل

ثیر آن بسیار و حیطه تأ گرددکه ناظر بر چاپلوسی و تملق است خارج از حدود تعریف رایج از آنمنقبت 

ثیراتی بیش از یک و تصمیمات آنان در قبال جامعه، تأ حکّامزیرا مدح و منقبت  شود؛بیشتر معرفی 

رابطه میان متن تاریخی با متن حاکمیت از وضعیت  متملقانه داشته است و سبب شده رفتارشناسی

تمایلات و خواست قدرت پیدا کند و اعتبار متن رج شده و خصلتی همسو با تمنیات، اجتماعی خا

   را مخدوش سازد. -تواند اوضاع وقت را نمایش دهدمنبعی که می-تاریخی 

  

  تصعیديرابطه 

اي که در متون تاریخی در برخی موارد و در خصوص برخی امور و تصمیمات مشاهده در چنین رابطه

دهد داده در حوزه حکمرانی وقت قرار میگردد مورخ متن خود را بنا بر تصعید در رابطه با متن رخمی

 نماید. این امر مشخصاًگر براي متن وقایع را فراهم بخش و توجیهو درصدد است که بستر مشروعیت

افتد که عملکرد یا تصمیم حکمرانی وقت فاقد وجوه انسانی یا اخلاقی باشد. در در مواردي اتفاق می

به توجیه و تعدیل وقایع و تصمیمات، در مقام متن، مبادرت  چنین مواردي متن تواریخ بعضاً
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ایع و تصمیمات، تعدیل و تلطیف اي میان متن تاریخی و متن وقشاهد مثال چنین رابطهاند.  ورزیده

  .1کردن وقایع و تصمیمات و یا توجیه و موجه جلوه دادن آنها است

اي کند تا چنین رابطهنباید فراموش کرد که تلقی هر امري به مثابه متن این امکان را فراهم می

متضمن چنین افتد آشکار شود؛ زیرا رابطه میان متون نوشتاري نیز میان متون اتفاق می که عموماً

ي ناموجه متنی هاشود که در یک متن نوشتاري، نگاشتهباشد و بسیار مشاهده مینوعی از رابطه می

نمونه مبرزي از این نوع رابطه گیرد. قرار می یا سعی در توجیه آن تلطیف دیگر، مورد تعدیل،

ق و تهییج به زا میان متن تاریخی مربوطه با متن حاکمیت و جامعه، تشویتصعیدي و مشروعیت

  المثل ابیاتی از مرعشی نمونه آن است با این محتوا که:کیایی است که فی حکّامفرمانبرداري از 

  هر کو به صدق در ره یاري نهد قدم      بختش به منتهاي ارادت شود دلیل          

  )467: 1364(مرعشی، وانکو ز بهر یار کند جان خود فدا         حرزي خدا فرستد از پرّ جبرئیل

کیا در تفوق بر دیلمیان که متضمن حملات و اي دیگر در توجیه عملکرد آلدر نمونه

توان به اتصاف عناوین منفی به دیلمیان در این خصوص اشاره نمود. گو هایی بوده است می خشونت

(حسن  »کردار دیالمه بد«و » مردم دیو صفت«، »دیالمه بد اعتقاد«اینکه آنان را با الفاظی چون 

باید کرد و این وسواس دیو رجیم را از خود دور می«نویسد: کند و میخطاب می )42: 1390مصفا،

باید داد و از مکر و حیلت دیالمه بدکردار لس خود راه نمیم دیو صفت که در این میانند به مجمرد

گیل بر علیه دیلم  ). در وصف و توجیه کردار خونبار سپاه233: 1364(مرعشی، »باید بود...برحذر 

 دیلمی هر و گردانیدند آلوده دیالمه خون بر شجاعت گیل، دست پهلوانان زمان، یک به«نویسد:  می

  ).129  همان،» (...رسانیدند دارلبوار به را دیلم هزار سه دو... و آوردند قتل به زبون و بزرگ از... را

عساکر نصرت پیکر و «، »عساکر منصوره«کیا از الفاظی چون آل حکّامدر مقابل در خطاب سپاه  

رسد که کیا به نظر میو سپاهیان آل حکّامکند. در توجیه رفتار و عملکرد استفاده می» نصرت ماثر

___________________________________________________________ 
توجیه و تعدیل رفتار و تصمیمات حکام توسط مرعشی از طریق اصطلاحی تخصصی همچون تصعید و والایش به آن سبب بوده . 1

به صورت ناخودآگاه و در سطح ضمیر ناخودآگاه است که توجیه و تلطیف رفتار رایج حکام در مقام اقدامی بیان شود که چه بسا 

هرچند اگر چنین اقدامی در سطح دهد. داده است؛ زیرا تصعید(تعدیل و توجیه و تلطیف) لزوماً در سطح خودآگاه رخ نمیمورخ رخ می

اي میان متن تاریخی مذکور با متن حاکمیت شده است که آن را تا حد بسیاري در ناخودآگاه رخ داده باشد منجر به برقراري رابطه

ت را که از تصمیمات حاکمیت متأثر شده است نادیده گرفته زاویه با متن جامعه قرار داده است؛ زیرا به طور ناخودآگاه جامعه وق

است و چه بسا چون این تلطیف، توجیه و تصعید به صورت ناخودآگاه توسط مورخ رخ داده است در نتیجه مورخ نسبت به آن 

اصطلاح این نوع از  توانسته است که درصدد رفع وهشیاري و آگاهی لازم را نداشته است. بنابراین حتی در صورت تمایل نیز نمی

  رابطه میان متن خود با متن حاکمیت(رابطه تصعیدي) بر آید.
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نفع این  کیا بوده و درصدد توجیه رویدادها بهو سلاطین آل حکّامبینش تحلیلی وي در خدمت «

 »طفره رفته است داوري شده و یا بعضاًدستگاه برآمده و حتی در تحلیل رویدادها نیز دچار ارزش

حمدکیا با المثل ضمن اعتراف به شنیع بودن اختلاف فرزندان سیدم). فی45: 1390مصفا،(حسن

 دایی فرزندان،طرافیان و به ویژه آید که نقش ادرصدد توجیه آن بر میپدرشان و حبس نمودن وي، 

 در روزبه  روز کدورت آن«نویسد: سازد و در توجیه آن عمل میمردم کشور و دیلمان را برجسته می

 و ترغیب ...ولم دیالمه تخصیص به خود لئیم طبع موجب بر بدفعل شکوریان از بعضی و بودمی تزاید

  ). 180: 1364(مرعشی،» نمودندمی پدر با فرزندان مخالفت در تحریص

چون «نویسد: اي دیگر در توجیه رفتار خلاف اخلاق و خلاف معاهده امیره جهانگیر مینمونه در

یق کرد که نه لادولت را اصالتی که مناسب باشد نبود، با مخدوم قدیمی خود نوعی معاش میآن بی

بود، به سزا و حزاي خود رسید... چون امیره جهانگیر را آنچه مطلوب او و کسان او بود... فلهذا به 

  ).403 همان،» (حاصل آمد، عهد و میثاق فرمود و در مقام فرمانبرداري قیام نمود

بخش که در مقام رابطه تصعیدي متن تاریخی یاد گرانه و مشروعیتدر ضمنِ این اقدامات توجیه

 امحکّباشد، مرعشی گاه با امتناع و استنکاف از بیان وقایع ناپسندي که توسط شده با متن وقایع می

نموده است که  حکّامگرفته است به ترتیبی ضمنی اقدام به توجیه و تبري این کیا صورت میآل

باشد حسین در لاهیجان میقرینه آن امتناع از شرح نارصایتی مردم از توصیف شیوه حکمرانی سلطان

به تفصیل چگونگی آن را «که از بیان آن طفره رفته و تنها به ذکر یک گزاره بسنده نموده که 

گیري سه نیروي تیموریان، ). ضمن آنکه با توجه به قدرت195 همان،» (نوشتن لطفی ندارد

کیا داشتند، از هایی در برابر حکمرانی آلها و پیروزيقویونلوها که هر کدام کامیابیقراقویونلوها و آق

ردازد. این طفره رفتن پزند و به ذکر آنها نمیهاي مرکزي سر باز میذکر این فتوحات توسط قدرت

کیا توسط او و ایجاد رابطه تصعیدي میان متن خود یا متن آل حکّامبخشی خود دلالتی بر مشروعیت

کیا به المثل مرعشی درباره تصرف قزوین توسط تیموریان و ناکامی سپاه آلکیا دارد. فیحاکمیت آل

الدین محمد یادت قباب رسید نزد تاجچون به سمع س«... کند که: کوتاه نوشتی اینچنین بسنده می

بفرستادند که طارم را نیز بهر امناي صاحبقرانی بسپارد و بیرون آید... بر موجب اشارت، امتثال نموده، 

  ).78 همان،» (قلعه و ولایت را سپرده، محمد مذکور به لاهیجان آمد

هاي دینی مشروع بار آموزهکیا را با اعتآل حکّاممرعشی در رویکردي دیگر سعی دارد که عملکرد 

کیا توان به نوشتار او در خصوص تصرف دیلمستان توسط سیدعلیو موجه جلوه دهد. از آن میان می

بار اشاره نمود که آن را از طریق انتساب امر به معروف و نهی از منکر گزارش کرده و رفتار خشونت

آن ولایت از مقدم شریف او رشک ... شداي عظیم واقع محاربه«... بخشد: سپاه او را مشروعیت می
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 اينمونه در ).67 همان،» (جنان گشت و به ترویج امر به معروف و نهی از منکر اشارت فرمودندروضه

 اشاره رستم ولک حاجی نام با شخصی اسارت و دستگیري خصوص در رخدادي به توانمی دیگر

 او، رفتار با گرفته صورت رفتار تصعید بر بنا صرفاً او گناهیبی به اعتراف رغمبه مرعشی. کرد

  ).228 همان،(است  داده نسبت او کذب مجازات به را او با سیدناصرکیا

دو نوع رابطه بازتولیدي و تصعیدي میان متن تاریخ گیلان و دیلمستان با متن حکمرانی، بر 

متن تاریخی مذکور با  تواند گویاي رابطه ضعیف میانکند که میکارانه دلالت میاي محافظهرابطه

متن اجتماعی باشد؛ زیرا در این نوع از روابط، متن تاریخی کتاب گیلان و دیلمستان اقدام به قطع 

رابطه با متن جامعه از طریق بازتولید و تصعید متن حکمرانی در مقابل متن اجتماعی نموده است. 

  بطه تصعیدي بیشتر بوده است.البته نسبت این قطع ارتباط در رابطه بازتولیدي کمتر و در را

  

  يرابطه انتقاد

در نگاه نخست به سبب تعدد رابطه بازتولیدگر و تصعیدگرِ متون تواریخ محلی نسبت به متن 

ثر از تصمیمات تفاوتی نسبت به متن جامعه که متأتوجهی و بیحاکمیت، تلقیِ حالت و وضعیتی از بی

وجود مواردي هر  آید. اماون تواریخ محلی پیش میاند براي مخاطب و خواننده متمتن حاکمیت بوده

مورخان  چند معدود از نقدهایی که در متون تواریخ محلی یاد شده نسبت به متن حاکمیت، توسط

سویه بودن یا سوگیرانه ي قطعی درباره متون تواریخ محلی مبنی بر یکصورت گرفته است، امکان رأ

این تلقی وجود دارد که متون تاریخی حتی  بارتی عموماًبه ع سازد.بودن آنها را تاحدي منتفی می

پردازند متونی بدون حاکمیت و تصمیمات آن میدلیل اینکه به بازتولید و تصعید  تواریخ محلی به

رو، از این .ماعی توده مردم و وضعیت آنها توجهی ندارندپیرنگ اجتماعی هستند و به ملاحظات اجت

مورخان از  زیرا بعضاً ؛اي و عامی چندان دقیق و منصفانه نیستکلیشهخواهیم دید که چنین تلقی 

انتقادي  جمله مرعشی به ملاحظات عمومی جامعه توجه کرده و سند چنین توجهی رویکردهاي بعضاً

  باشد.ت و تصمیمات آن در قبال جامعه میاین مورخ به حاکمی

توان در تاریخی با متن حاکمیت را می اي میان متناي از چنین رابطه انتقادي و نقادانهنمونه

هایی که سپاه سیدمحمدکیا در ها و تخریبها، ویرانگرينقدي که مرعشی در خصوص تباهی

به لیل در رفتند و اجتماع آن جماعت را «کیا بود مشاهده نمود که روستاي لیل که پناهگاه سیدحسین

تمام از آنجا اخراج نمودند  ]یران و منهدم شدنو[کیا را به انهزامبه افتراق مبدل ساختند و سیدحسین

و لیل را به آتش زده و بسوختند و روز سرور ایشان را به شب هموم و غموم مبدل ساختند... و در این 

). همچنین در بیان گریز 116: 1364(مرعشی،» رسیدبه گوش نمی ]شب[ایام بانگ خروس از لیل
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چون سعید شفتی «نویسد: هاي مربوطه، منتقادانه میوستم و غارتگريامیره انور کوهدمی و ظلم

بدست آورده و سالم و غانم بازگشتند... و به صورت رار نمود، و بسیاري گاو و گوسفند... شقی شده، ف

  ).406 همان،» (ها نموده...مقال را معروض پایه سریر اعلی گردانید، تحسین

ن تاریخ گیلان و دیلمستان با متن برخلاف دو نوع رابطه بازتولیدي و تصعیدي میان مت

تواند گویاي رابطه کارانه و رادیکال بوده که میحکمرانی، رابطه انتقادي میان این دو، غیرمحافظه

قوي میان متن تاریخی مذکور با متن اجتماعی باشد؛ زیرا در این نوع از رابطه، متن تاریخی کتاب 

عه از طریق نقد متن حکمرانی خارج شده است. هر گیلان و دیلمستان از انسداد رابطه با متن جام

باشد اما متن تاریخی شمار میچند برقراري این پیرنگ اجتماعی در متن کتاب گیلان و دیلمستان کم

   عد اجتماعی خارج نموده است.، در بمحض و انقیاد کارانهیاد شده را از یکدستی محافظه

  

  گانه انواع روابط سه يبرقرار نگارانه خیعوامل تار

 خود، حاکمیت، و جامعه متن با دیلمستان و گیلان کتاب تاریخی متن میان گفته شده روابط انواع

 و داد قرار مرعشی نگاريتاریخ نوع ذیل را آن توانمی که است عواملی از ناشی و بسترها در متوطن

 تهمید را روابط این بنديپیکره که عواملی. یازید دست مذکور روابط نوع چرایی بر مبنی تحلیلی به

   .پرداخته خواهد شد تفکیک به آنها بیان به ادامه در که است داده ترتیب و نموده

  

  ساز رابطه بازتولیدي و رابطه تصعیديعوامل زمینه

یکی از انواع روابط موجود میان متن کتاب تاریخی گیلان و دیلمستان با متن جامعه و حاکمیت، 

باشد که به رغم تفاوت در نوع و محتواي آنها از حیث کمک به تصعیدي میبازتولیدي و همچنین 

باشند. این دو نوع از رابطه استمرار نهاد قدرت وقت داراي فصل مشترکی جدي و قابل تأمل می

بینامتنی در نوع بازتولیدي تا حدودي به ترتیبی ناخواسته و ناآگاهانه به استمرار نهاد قدرت و 

آن مؤثر بوده و در نوع رابطه تصعیدي به شکلی آگاهانه و بنا بر عزم مورخ بخشی به استحکام

رسان هسته قدرت در بلوك حاکمیت بوده است. هرچند همانطور که گفته شد از آنجایی مربوطه یاري

هایی نسبتاً کند داراي عوامل و زمینهنگاري همسو با قدرت وقت دلالت میکه هر دو بر یک تاریخ

  باشند. این عوامل عبارتند از:به میمشترك و مشا
   

  ساختار استبدادي هرم قدرت

عنوان یکی از اشکال پایدار نوع نظام سیاسی نزد تاریخ سیاسی مبتنی بر استبداد در ایران همواره به

عنوان سرشت دیرپا و نظران علوم سیاسی مطرح بوده است تا بدانجا که ساختار استبدادي را بهصاحب
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در امتداد این نوع از ساختار  نمایند. حکمرانان محلی نیز عموماًساختار سیاسی ایران مطرح میمستمر 

نگاشته شده و برجاي اند و تواریخ محلی کردهسیاسی، اشکالی از استبداد یاد شده را نمایندگی می

ز مبرزترین مربوطه بوده است. یکی ا حکّامثر از قواعد خودکامگی نیز پیوسته متأمانده از آنها 

یید و نظر د آن دست از وقایع است که مورد تأهاي آن پایبندي مورخان این تواریخ به بازتولی جلوه

  وقت بوده است.  حکّام

نمونه دیگر تعدیل، تلطیف و توجیه اقدامات و تصمیمات خاندان حاکم بنا بر اقتضائات و 

است که اغلب احد چشمگیري ناشی از آن باشد. این دو خود تاستلزامات حکمرانی مستبدانه آنها می

اند و از این حیث مورخان مربوطه، آنان ي، حکم و سفارش خاندان حاکم نگاشته شدهاین تواریخ به رأ

اند. به دانستهمراتبی و آریستوکراتیک، اولیاي نعم خود میرا بنابر مختصات یک حاکمیت سلسله

تن حاکمیت و جامعه تابعی از نوع ساختار سیاسی عبارتی نوع رابطه میان متن تواریخ محلی با م

یع بوده تصعیدي تواریخ محلی با متن وقاو کننده رابطه بازتولیدي مستقر بوده است و آنچه تعیین

ثر از ساختار سیاسی خودکامه وقت بوده است. در این رابطه مرعشی خود است تا حد قابل توجهی متأ

 حکّاممین نظر ، جلب رضایت و تأي...بیش از کسب بهره ماد« کید نموده که:با این مضمون تأ موکداً

   ).394: 1364(مرعشی،» منظور نظر او بوده است

هایی مشتمل بر تعابیر بندگی در تاریخ گیلان و دیلمستان اشاره توان به گزارهاي میدر نمونه

ه آن سواد را مقدمات پروري اشارت کردند کو بدین ضعیف کم بضاعت از غایت و بنده«... نمود که: 

  ).9 همان،( ...»ها ترتیب کرده، به بیاض نقل کندلفان تاریخؤچند به رسم و عادت م

وچراي مرعشی نسبت به حکمرانان اي دیگر تبعیت و اطاعت محض و حمایت بی چوندر نمونه

انه هاي کیانیان بوده است حتی در میگیريوقت که خود موجب تصعید و توجیه تصمیمات و موضع

تصمیم به جانبداري از کیانیان و شاهزادگان مرعشیِ آزاد شده از دست تیموریان، جانب کیانیان را 

-الدین به تجلیل یاد میالدین و سیدکمالگیرد و به رغم آنکه در ابتدا از مرعشیانی چون سیدقواممی

) و آنها را 277همان، نماید (شد را محکوم میهایی که علیه کیانیان مینمود، یکسره تمامی شورش

  ).277 همان،» (نامدبنیاد فتنه می«

در مجموع در خصوص اینکه بازتولید و یا تصعید متن حاکمیت توسط متن تاریخ گیلان و 

توان گفت می ،تواند موکول به ساختار استبدادي وقت و پیکره عمودي قدرت باشددیلمستان خود می

شده است. از آنجا که در مباحث عمده بالا و پایین تقسیم میکلیت طبقات اجتماعی وقت به دو طبقه 

شناسی مطرح است قلت تعداد طبقات خود بر استبدادي قشربندي اجتماعی و مفهوم طبقه در جامعه

بندي مشخصی ابراین وجود دو طبقه عمده با مرزکند، بنبودن ساختار اجتماعی و سیاسی دلالت می
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مذکور اجتماعی از ترسیم ساختار «ختار استبدادي وقت بوده است. چون ارباب و رعیتی خود گواه سا

س آن حاکم و دو طبقه فرادست و فرودست وجود شود که در رأدر تاریخ مربوطه استنباط می

» شده استملازمان دربار و نظامیان را شامل میدر مرکز توجه مرعشی، اند... طبقه فرادست  داشته

و » رستر«، »خلابر«، »عساکر«، »متجنده« هاياز آنها با نام ) که مرعشی54: 1390مصفا،(حسن

  نام برده است. » دهجه«با نام  نام برده و از رعایا نیز عموماً» خناده«

رسد که شالوده نظام اجتماعی حاکم بر ارباب رعیتی بوده است. هرچند با به عبارتی به نظر می

باره توضیحی نداده است اما با توجه به  ها، مرعشی در اینتوجه به مطالعه و تفکیک گزارش

براي توان چنین حدس زد. شواهدي که در خصوص نحوه توضیح عملکرد حاکمان ارائه کرده می

کیا کیایی، سیدحسن حکّامتوان به آنچه مرعشی در خصوص عملکرد یکی از اي میدر نمونه مثال

نوازي را چنانچه شرط ملکداري و رعیت کیا... اما رسوم و عاداتسیدحسن«نوشته اشاره نمود که: 

عبارتی حتی آنگاه که مورخ به نقد عملکرد حاکمی پرداخته، ). به111: 1364(مرعشی،» است ندانستی

  خواسته یا ناخواسته ساختار ارباب رعیتی و استبدادي را بازتولید نموده است.
  

  فرهنگ سیاسی تقدیرگرا

توان به استقرار و تسلط تقدیرگرایی که خود تاحد ینگاري مرعشی مهاي تاریخاز دیگر ویژگی

توجهی تا سطح فرهنگ سیاسی رایج در تاریخ ایران ارتقا یافته است اشاره نمود. این نوع از  قابل

رابطه بینامتنیِ مبتنی بر  عنوان منشأتواند بهنگاري مرعشی خود میفرهنگ سیاسیِ مسلط بر تاریخ

ریخ گیلان و دیلمستان با متن حاکمیت و جامعه در نظر گرفته شود. بازتولید و تصعید میان متن تا

ها و حتی نگاري مرعشی سبب شده است که حتی بسیاري از خطاها، ظلماین ویژگی موجود در تاریخ

وسیله انتساب عنوان تقدیر و مشیت، تعدیل، تلطیف، توجیه و تصعید گردد. ه کیا بهاي آلشکست

او در ارتباط با فرار لشگر بیه پیش  براي مثالجیه وقایع مربوطه بوده است. گویی تقدیر، اسم رمزِ تو

اما از تقدیر قادر لم یزل، هزیمت بر عساکر «... نویسد: کیا میاز بیه پس در دوره حکمرانی سیدعلی

  ).79: 1364(مرعشی،» رو پیش گیلان افتاد

با متن وقایع در موارد متعددي از برقراري رابطه تصعیدي میان متن تاریخی گیلان و دیلمستان 

منظور توجیه شکست سپاهیان . مرعشی به1ناحیه نگاه تقدیري مورخ مربوطه به وقایع بوده است

از قضاي سبحانی شکست بر لشکر منصور افتاد و «نویسد: کیا با توسل به نگاه تقدیري می آل

___________________________________________________________ 
گ عمومی و در ادامه، هایی از این دست در متن تاریخی مذکور و البته متون تواریخ محلی مشابه، گویاي نوعی از فرهنگزاره. 1

 اند.زیستهمبین فرهنگ سیاسیِ آن اجتماعی است که مورخان مربوطه در آن می
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اي دیگر در تصعید در نمونه). 434: 1364(مرعشی،» چندنفري از عساکر همایون به قتل آمدند

غرض که بر مصداق اذا جاء القضا... «نویسد: شکست کیانیان در نبرد میان بیه پیش و بیه پس می

  .1)137 همان،» (بخت نبود یاورم سود نداشت کوششم چون نبود اجابتی هرزه بود دعاي من

ثر از متأ کمو یا دست اي برآمده از فرهنگ عمومی آنآنجایی که فرهنگ سیاسی هر جامعه از

فرهنگ سیاسی برآمده از فرهنگ عمومی تقدیرگرا نیز تا حد چشمگیري تقدیرگرا بوده و بنا  آن است،

از طریق نسبت دادن  امور و وقایع را بجاي آنکه مورد تحلیل و نقد قرار دهد، بر نگاهی قضا قدري،

جاي آنکه متن حاکمیت ه ب همچنین است. هها به مشیت و تقدیر، مورد بازتولید و یا تصعید قرار دادآن

دست  تلخ مورد نقد قرار دهد و متن جامعه را از این نقد آگاه سازد، را از ناحیه چرایی رخداد این وقایعِ

  گرایی و تقدیرگرایی زده است.از طریق رویکرد مشیت به تصعید آن،
  

  جایگاه طبقاتی مورخ

ثر از جایگاه، توجهی متأمورخان تواریخ محلی تاحد قابل نگاري بسیاري از مورخان از جملهنوع تاریخ

کیا و مرعشیان که ارادت متقابل آل .2ر ساختار حاکمیت مربوطه بوده استمرتبه و موقعیت مورخان د

امل رابطه تصعیدي، توجیهی و دو خاندان داشته باشد از دیگر عؤ شاید ناشی از سادات بودن هر

در پی قیام  عنوان مثالبهباشد. کیا میان و متن حاکمیت آلبازتولیدي متن گیلان و دیلمست

الدین اش مورد حمایت سیدقوام.ق) همراه با خانوادهه762کیا و شکست او از ناصر وندان(سیدامیر

کیا در فتح قلعه فیروزکوه به یاري سیدعلی ) و متقابلا193ً-196: 1345مرعشی قرار گرفتند (مرعشی،

___________________________________________________________ 
هایی از این دست در متن تاریخی مذکور و البته متون تواریخ محلی مشابه، گویاي نوعی از فرهنگ عمومی و در ادامه، گزاره. 1

اند. آنچنان که بسیاري از مطالعات موجود در خصوص ر آن می زیستهمبین فرهنگ سیاسیِ آن اجتماعی است که مورخان مربوطه د

هایی از نوع خاصی از فرهنگ عمومی و فرهنگ فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی جامعه فعلی ایران نیز تا حد قابل توجهی نشانه

دارد که فرهنگ عمومی موجود در هایی از این دست نیز نشان از این امر کند. دادهسیاسی تقدیرگرا و حتی خرافی را گوشزد می

اند در عصر مروبطه نیز تا حد قابل توجهی تقدیرگرا بوده و از آنجایی که مورخان نیز متوطن در جامعه تقدیرگراي مربوطه بوده

قی آن عاجز نتیجه آنان نیز متاثر از این تقدیرگرایی، بسیاري از امور و وقابع را به مشیت الهی و تقدیر نسبت داده و از تحلیل منط

 .اندبوده
 مورخ موقعیت و طبقاتی جایگاه از متأثر مربوطه نگاريتاریخ گردد کهبیان می وقتی زیرا باشد؛نمی مستثنی امر این از نیز مرعشی. 2

همانطور  است. بوده مورخ جایگاه از متأثر نیز تاریخ آن در مندرج هايتوصیف و توضیح حتی که معناست بدین است در حکومت

 و درباریان و منصبان صاحب از خود مرعشی چون مورخانی که کرد استنباط چنین توانمی شد اشاره قبلی عنوان در که

کیا که ورزي، مواضعی نسبت به حاکمیت آلسیاست در خود مهارت بر بنا نتیجه در و اندبوده وقت محلی هايحکومت سیاستمداران

اند. در نتیجه متن تاریخی آنان نیز از این اند، و همچنین مواضعی نسبت به حکام سایر نواحی همجوار داشتهبه آنان تعلق داشته

امنیتی داشته است، متن  مواضع تاثیر پذیرفته و سبب گردیده است که آنان بنا بر این مواضع، که برخی از آنها ریشه در ملاحضات

 حاکمیت خودي را نسبت به حاکمیت غیر، بازتولید و یا حتی مورد تصعید و توجیه قرار دهند.
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از «). سیدظهیرالدین، مورخ تاریخ گیلان و دیلمستان، 205 همان،شتافتند ( الدین مرعشیسیدقوام

کیا به کار گمارده شد از جمله در مقام سپهسالار جنگ از جبهه کیانیان سنین جوانی در دستگاه آل

). از 406: 1372(حمیدي،» کیا روانه مناطق دیگر شددفاع نموده و در مقام نمایندگی از طرف آل

کیایی در خصوص شرق  حکّامهایی که توسط موریتان به نقش جدي و مبرز او در مأتوجمله می

شد اشاره نمود که خود بر جایگاه نخبگانی او در ساختار گیلان و سمت مازندران به او واگذار می

در اقدام مورخ براي تصعید  کند. این جایگاه ویژه در دستگاه حکومت طبیعتاًحاکمیت وقت دلالت می

عنوان یکی از مصادر اثر نبوده و خود بهکیا بیو توجیه اقدامات، تصمیمات و وقایع مربوط به آل

  .باشدبرقراري این نوع از رابطه میان متن تاریخی و متن وقایع قابل ذکر می

بازتولید و تصعید در قالب  نکته در خور توجه این است که سوگیري و جانبداري در متن تاریخی،

بلکه از آنجایی که  .و بالضروره به صورت عامدانه و آگاهانه صورت نگرفته است متن حاکمیت، لزوماً

ثر از این منابع متأ نتیجتاً اندا جایگاه و منصب مربوطه کسب کردهمورخان هویت خود را در طبقه ی

اه و منصب و زیرا جایگ ؛اندمور داشته، نسبت به وقایع و انگرشی متناسب با جایگاه خود یابی،هویت

  .1یابی آنان بوده استطبقه آنان منبع هویت
  

  ملاحظات امنیتی حوزه حکمرانی

نگاري مورخ گیلان و دیلمستان خود منوط به برخی امور و مناسبات بوده است که از آنها با نام تاریخ

نگاري مرعشی جلوه آنگاه در تاریخاز جمله این ملاحظات امنیتی  شود.ملاحظات امنیتی یاد می

اند حمایت زیدي متعصب بودهکیا که شیعهاند، از آلامامی بودهنماید که او به رغم آنکه شیعه می

: 1364کند (مرعشی،کرده است و بارها از مذهب تشیع زیدي در گیلان یاد می می

را به این دست ملاحظات  کیا به رغم تشیع زیديتوان بازتولید آل). می111و45و41و38و27و18

امنیتی نسبت داد که این منطقه و هر دو خاندان مرعشان و کیانیان از حیث سیاسی و نظامی تحت 

کیا پس از مهاجرت اند. گو اینکه بنابر همین ملاحظات، آلهاي سنی مذهب بودهاحاطه حاکمیت

نقطه آغاز ستیز و مجادله امامی بود حاضر به پذیرش وي شد. ضمن آنکه اسماعیل میرزا که شیعه

شرق و غرب گیلان و بیه پیش و بیه پس، اعتراض اهالی لشت نشا به حاکم سنی آنجا  حکّام

تا اواخر عمر دودمانی محلی گیلان، اختلافات مذهبی یکی از عوامل مهم «) و 45 همان،باشد ( می

  ).42: 1390مصفا،(حسن» نبردهاي دودمانی در این سرزمین بوده است

___________________________________________________________ 
عموماً در نوع  ، تصعیدي و انتقاديمسئله سبب گردیده است که متن تاریخی مربوطه از میان انوع رابطه بازتولیديهمین . 1

 بازتولیدي و حتی تصعیدي رسوب نماید و خصلت اجتماعی آن متن را کمرنگ سازد.
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شده بوده است و در ادامه،  املی امنیتی براي طرفین نبرد بدلتی خود به عؤاین اختلافات عقید

شده زیدي توسط مرعشی بدل میامل امنیتی، خود به عاملی براي بازتولید یا تصعید شیعهاین عؤ

کیا به ترتیبی مشدد به ارزشگذاري و اي دیگر در خصوص نبرد دیالمه و آلاست. در نمونه

ري(بازتولید، توجیه و تصعید) پرداخته و بنابر این ملاحظه امنیتی که خطه مربوطه توسط داو

کیا را گرفته و به مذمت دیالمه پرداخته که در نمونه اسماعیلیان در معرض خطر بود، جانب آل

  .1)، ذکر آن رفت193-196: 1345گیري او در خصوص اختلاف احمدکیا و ناصرکیا (مرعشی،موضع

که حتی  مشاهده گردیدهایی از این موارد در بالا مورد اشاره قرار گرفت و از این میان نمونه

ثر أاو را نیز مت حکومتی و چه بسا تعلقات عقیدتیمواضع سیاسی و امنیتی مرعشی، حتی تعلقات 

امامی به عبارتی این مورخ اگر دست به تصعید و بازتولید شیعه زیدي، به رغم شیعه است.  ساخته

  امنیتی او دانست. -توان یکی از علل آن را ملاحضات سیاسیمی بودنِ خود، زده است،
  

  گرایی و نگرش به فره ایزدينخبه

در گذار تاریخی ایران به اشکال متنوع به شخص حاکم  دي در معناي دانایی و برتري عموماًفرهمن

دیلمستان نیز مشحون از چنین نسبت داده شده است و تواریخ محلی از جمله تاریخ گیلان و 

نماید که اي این تلقی را تقویت میباشد. چنین پدیدهتی به شخص حاکم و هرم قدرت او میانتسابا

نگارش این تاریخ به سفارش حاکم محلی مربوطه نقطه آغاز خوانش فرهمندانه از حاکم و خاندان او 

میان جدیت داشته باشد، شخص حاکم و هاي دینی و مذهبی نیز در این باشد. آنگاه که پیرنگمی

  عاطی الوهیت و حاکمیت خواهند شد.خاندان و مقربان او بدل به نقطه ت

شود، نفس به جایگاه حاکمان به مرتبت فره ایزدي ربط داده نمی حتی آنگاه که مستقیماً

واند گواهی بر تها درباره وقایع، خود، میکارگیري آیات و احادیث براي توضیح، بیان و ارائه گزارش

به فومن الدین... چون امیره علاء«المثل فیبخش باشد. بخش و مشروعیتنگاري الوهیتتاریخ

  ).182: 1364(مرعشی،» تشریف برد، بر مصداق کل شیء هالک الا وجهه به جور حق پیوست

___________________________________________________________ 
 و آشکارا نیز مازندران و طبرستان تاریخ کتاب در دیلمستان و گیلان تاریخ بر علاوه را نزاري اسماعیلیان با خود ضدیت مرعشی. 1

عنوان  در همانطور که .باشد عقیدتی اختلافات پوشش تحت امر، این امنیتی هايجنبه از حاکی تواندمی که است نموده مطرح بارها

 سیاستمداران و درباریان و منصبان صاحب از خود مرعشی چون مورخانی که کرد استنباط چنین توانمی شد قبلی اشاره

 تعلق آنان به که کیاآل حاکمیت به نسبت مواضعی ورزي،سیاست در خود مهارت بر بنا نتیجه در و اندبوده وقت محلی هاي حکومت

اند. در نتیجه متن تاریخی آنان نیز از این مواضع تاثیر ت به حکام سایر نواحی همجوار داشتهنسب مواضعی همچنین و اند،داشته

سبب گردیده است که آنان بنا بر این مواضع، که برخی از آنها ریشه در ملاحضات امنیتی داشته است، متن حاکمیت پذیرفته و 

 خودي را نسبت به حاکمیت غیر، بازتولید و یا حتی مورد تصعید و توجیه قرار دهند.
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ج در هاي مندرکیایی یکی دیگر از شیوه حکّامدر همین ارتباط، انتساب القاب فرهمندانه به 

بخشی، توجیه، اعتلاء، تصعید آنان توسط متن ساز مشروعیتنگاري مرعشی است که خود زمینهتاریخ

کیایی در سراسر کتاب به چشم  حکّامالقاب پر طمطراق از آن «تالیف شده از جانب مورخ است. 

پناهی،  خورد... القابی چون شریعت مابی، سیادت قبایی، امامت پناهی، سیادت شعاري، خلافت می

  ).41: 1390مصفا،(حسن» شاهزاده جهان سلطان ابن سلطان، دولت قاهره سادات و...

کیایی  حکّامبخش، دست به تصعید و بازتولید مرعشی در موارد متعددي به این شیوه مشروعیت

واقعا حضرت «باشد که: اي درباره ناصرکیا میمبادرت ورزیده است. مثالی از آن تعابیر پر طنطنه

کارکیا ناصرکیا نور مرقده سیدي بود به اواع خصایل حمیده و اوصاف پسندیده که شاهان نامدار و 

سلاطین کامکار را موجب مفاخرت و مباهات بوده باشد... در ریاض سخا ریاحین عدالت و عاطفت را 

عتلاء توان به ا). در مثالی دیگر می186: 1364(مرعشی،» از میاه مروت و فتوت مخضرویان ساخته

کیا دو مقدار شماست لشگر سیدحسین«کیا اشاره نمود که سپاه سیدمحمدکیا در برابر سپاه سیدحسین

اند و اینها چون اما از جبین آنها آثار نکبت ظاهر است و از لشکر شما نور دولت تابان و آنها ترسیده

... غلبه و استیلا از این هقلیل هفئ کم من شیر ژیان و ببر بیان پر دل و شادمانند. یقین که بر مصداق 

  ).166 همان،» (جانب خواهد بود و هو اعلم

هاي کیاي زیدي توسط آموزهباشد در تصعید بخشیدن به آلامامی میرغم آنکه شیعهاو حتی به

المثل در به حکومت رسیدن کند. فیدینی چون امر به معروف و نهی از منکر، فروگذار نمی

رود و در ترویج هر آینه بلاتوقف بدان صوب عالی رجوع می«... نویسد: می سیداحمدکیا در لاهیجان

امر به معروف و نهی از منکر اشارت کردند و بنیاد عدل و دادگستري نهادند و اهالی آن مملکت را 

). او اینگونه در مسیر تعصید متن حاکمیت 40 همان،» (بدان معنی حضوري و سروري پدید آمد

کند(توحید، عدل، امامت، وعد و وعید و امر به معروف و نهی گانه زیدي تاکید میزیدي بر اصول پنج

مجموع بر آن قائل «نویسد: کیا در لاهیجان میاز منکر). همچنین در به حکوکت رسیدن سیدعلی

سلام که خصائل خمسه است در او الشدند که آنچه شرط امامت است در مذهب زید بن علی علیه

کیا پیش رفته است و ). مرعشی حتی تا انتساب مرتبت قدسی به آل41 ن،هما» (موجود است

  ).449همان، مشروعیت الهی را به آنان نسبت داده است (
  

  ساز رابطه انتقاديعوامل زمینه

یکی از انواع روابط موجود میان متن کتاب تاریخی گیلان و دیلمستان با متن جامعه و حاکمیت، 

رغم وجود دو نوع رابطه بازتولیدي و تصعیدي که به استمرار و استحکام که به باشدرابطه انتقادي می
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اند، متضمن رویکردهایی انتقادي به حاکمیت و هاي محلی کمک کردههسته قدرت در حاکمیت

باشد. این دو نوع از رابطه بینامتنی میان متن تاریخی مذکور و متن حاکمیت، مورخ تصمیمات آن می

بی آگاهانه و بنابر عزمی آشکار در قامت منتقد هسته قدرت در بلوك حاکمیت ظاهر و مولف به ترتی

نگاري مرعشی را از خود متاثر ساخته و در همین امتداد متاثر از عوامل و اي تاریخشده است و جنبه

  باشد. این عوامل عبارتند از:هایی میزمینه
  

  منش انتقادي در هویت شیعی

هاي انتقادي میان متن تاریخ گیلان و دیلمستان با نسبی برخی رویکردها و نسبتدر ارتباط با چرایی 

توان به عامل و منشائی چون منش شیعی شود میو در مواردي مشاهده می متن حاکمیت که بعضاً

مرعشی اشاره نمود. از آنجایی که مکتب تشیع در حالت ارتدوکس و راستین خود ریشه در منشی 

ستیز ائمه اطهار(ع) بالاخص امام حسین(ع) دارد و ظلم بالاخص با اقدام ستمانتقادي نسبت به 

وستم اندیشی در برابر ظلمترین و بارزترین ویژگی آن اتخاذ مواضع قاطع و فارغ از مصلحت مهم

انتقادي مرعشی نسبت به برخی رخدادها و مسببان آن یعنی  توان مواضع بعضاًباشد میمی حکّام

  را تاحدودي متوطن در منشی دانست که تشیع نام دارد.محلی  حکّام

ورزي نوعی از سیاست ،تشیع نه در مقام یک مسلک عقیدتی بلکه در جایگاه یک طریقت سیاسی

به  ساز آن گردیده است کهخود شیعه بوده است فراهم نموده است. این امر سبب را براي مرعشی که

پذیري او از فرهنگ سیاسی ثیراو و تأ ملاحضات امنیتی رغمه، و برغم تعلق طبقاتی و شغلی مرعشی

مقام طریقتی  ،تقدیرگرا و ساختار استبدادي موجود، او بنا بر طریقت سیاسی خود که همانا تشیع

در برخی از موارد میان متن تاریخی خود با متن حاکمیت نسبتی انتقادي برقرار  ،انتقادي بوده است

  بازتولیدي و تصعیدي خارج کرده است. الت صرفاًکرده و متن تاریخی خود را از ح
  

  هاي عقیدتیتفاوت

کیا از شیعیان زیدي بودند. هرچند که مرعشی بارها به تکریم تشیع مرعشیان از شیعیان امامی و آل

او  توان این فرض را محتمل دانست که یکی از عوامل نقدهایی که بعضاًکیا پرداخته است اما میآل

کند ناشی از تعلقات مذهبی و کیا و تصمیمات یا خلیقیات و مشخصات آنها وارد میآل حکّامبر 

مرعشی در  .1کیا و همچنین نسبت به مذهب اسماعیلیان در دیلم داردعقیدتی او نسبت به آل

___________________________________________________________ 
در مقایسه با اسماعیلیان، مبادرت به  کیا داشته است،ات امنیتی در خصوص دامنه حکمرانی آلظمرعشی تنها آنگاه که ملاح. 1

نموده است. هرچند فارغ از مقایسه با رویکرد عقیدتی حکام همجوار و فارغ از ملاحضات امنیتی، بازتولید و تصعید شیعه زیدي می

  ←شدهمی لنگریسته است، به رویکردهاي انتقادي میان متن تاریخی خود با متن حاکمیت متمایکیا و تشیع زیدي آنان میبه آل
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کیا وقت در نقد شخصیت سیدحسین حکّاممصداقی از رابطه انتقادي متن تاریخی خود با متن وقایع و 

کیا مردي بود متورع و سیدحسین«نویسد: کیا که چندي حاکم لاهیجان بود میرزندان سیدعلیاز ف

هرچند اهل ... نوازي را چنانچه شرط است ندانستیداري و رعیتمتدین اما رسوم و عادات ملک

صلاح و علماي دین او را به مذهب زیدیه فتواي امامت داده بودند اما اطوارش مناسب اهل دنیا 

بیان  ]در بخش رابطه انتقادي[هاییگو اینکه همانطور که با ذکر نمونه). 111: 1364(مرعشی،» نبود

هاي تصریحی به نقد تکیا پرداخته و با دلالآل حکّامهاي ضمنی به نقد با دلالت شد، او بعضاً

  اسماعیلیان مبادرت ورزیده است.
  

  گیرينتیجه

گیلان و  یژولیا کریستوا و زیگمون فروید میان متن تاریخ رابطه بینامتنی، در دستگاه نظري

هایی براي فتح ابوابی از کیا با این هدف که امکانو متن حاکمیت و جامعه در عصر آلدیلمستان 

سه نوع از رابطه از جمله بازتولیدي، تصعیدي و فهم متفاوت متن فراهم نماید صورت گرفت. احصاء 

، و رویدادها صورت گرفت که حکّامها، از طریق بررسی نوع مواجهه مرعشی با شخصیتانتقادي 

  ی مطمح نظر قرار داد.نگاري مرعشتوان مجموعه این مواجهات را ذیل عنوان کلی تاریخمی

داده است. در رابطه بازتولیدي، خود به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم یا ضمنی و تصریحی رخ 

و تصمیمات آنها و یا با تایید و تکریم  حکّام، متن گیلان و دیلمستان با مدح و منقبت شکل مستقیم

، متن مذکور با ذکر یرمستقیمنموده و در شکل غ آنها، دست به بازتولید متن حاکمیت در متن خود

برخی رخدادها و خودداري از ذکر سایر وقایع و یا طفره رفتن از بیان آن دست از اموري که تصویر 

  سازد، اقدام به بازتولید متن حاکمیت در متن خود نموده است.مربوطه را مخدوش می حکّام

اقدام به والایش، توجیه و ، به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم براساس رابطه تصعیدي مورخ

مربوطه، اقدامات و تصمیمات آنها نموده است. در شیوه مستقیم، مورخ، به  حکّامبخشی به مشروعیت

صدد و به شکلی آشکار و بی واسطه، در مبادرت ورزیده حکّامتوجیه و تعدیل برخی از اقدامات 

ال شنیع بوده است. در شیوه و تبرئه آنان از برخی جنایات و اعم حکّامبخشی به مشروعیت

                                                                                                                       
بتوان این مفروض را مطرح نمود که جانبداري مرعشی در متن تاریخی خود از شیعه زیدي و بازتولید و تصعید آن  شایداست.  ←

کیا کیا بوده باشد؛ زیرا خاندان مرعشی در محدوده حکمرانی آلبه منظور در امان ماندن شیعیان امامیِ موجود در قلمرو حکمرانی آل

بدین ترتیب در عین  باشد.فظ موقعیت تشیع امامی بوده توانسته است به منظور حیسته است و این امر خود میزو تشیع زیدي می

کیا داشته است و از هاي غیر قابل انکار میان او و خاندان آلکیا طبیعتاً ریشه در تفاوتحال نقد نسبیِ وارد شده توسط مرعشی بر آل

  عقیدتی مذکور اشاره نمود. توان به تفاوتها میجمله این تفاوت
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سته یا در قبال توده جامعه خوا حکّامغیرمستقیم نیز با استنکاف از گزارشِ برخی اعمال و تصمیمات 

  متن حاکمیت در برابر جامعه نموده است.ناخواسته اقدام به تصعید 

رصدد است گیرد دها نیز در مرتبه سوم قرار میمرعشی ذیل رابطه انتقادي که از حیث حجم داده

از حیث صلاحیت حکمرانی به دیده را  حکّاماعمال و تصمیمات هاي شخصیتی و ویژگیکه برخی از 

نگارد، یکسره از محلی می حکّامرغم آنکه متن خود را به توصیه و سفارش نقد بنگرد. آشکارا، به

بطه بازتولیدي و دایره انصاف و اعتدال خارج نگردد و قدري از جانبداري تام و تمامی که در را

  نگاري ملوکانه بگریزد.تصعیدي مشاهده شد، دور شود و از درغلتیدن به تاریخ

توان چنین استنباط کرد که متن تاریخی گیلان و دیلمستان فاقد یکدستی بوده است. به می

بوده و نه صرفاً اجتماعی و فاقد گرایش به نهاد  حکّامعبارتی نه صرفاً درباري و سوگیرانه به نفع 

توان از پسِ ها مؤید این نکته است که متن تاریخ محلی را میباشد. ضمناً دیگر بخشِ یافته قدرت می

کند، تأثیرگذار بر جامعه و حاکمیت مربوطه دانست؛ اي که با حاکمیت و جامعه برقرار مینوع رابطه

اي که اطلاعاتی از مقاطع تاریخی را در اختیار منظر منابعی داده زیرا متون تاریخی عموماً از

نگاري مرعشی در گیلان و اگر بتوان تاریخگیرند. دهند، مورد مطالعه قرار میپژوهشگران قرار می

دیلمستان را برخوردار از مختصاتی نسبتاً مشخص دانست در این صورت ابوابی از نوع روابط بینامتنی 

نگاري مبتنی بر ساختار استبدادي، فرهنگ د شد. مختصات یادشده شامل تاریخآن گشوده خواه

-سیاسی تقدیرگرا، جایگاه طبقاتی مورخ، ملاحظات امنیتی، فره ایزدي، منش و هویت شیعی و تفاوت

باشد که از ناحیه نوع رابطه متن خود با متن حکمرانی است که نه تنها به دلیل عدم هاي عقیدتی می

ه ابعاد اجتماعی فاقد تاریخ اجتماعی هستند بلکه از ناحیه نوع رابطه متن خود با متن پرداختن ب

  اند.حکمرانی، نوع رابطه با متن اجتماعی را نیز رقم زده
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